
 

 

 
 

 نبودن احكام آن یو ابد میبودن قرآن كر یبشر دگاهیو نقد د یبررس
 یاحمد جمال

 چکیده

بشـر  تیهـدا یمتعـال آن را بـرا یاست که خدا یکتاب آسمان نیرتو کامل نیآخر میقرآن کر
 یکتـاب آسـمان نیـبـه مخالفـت بـا ا یگونـاگون یهافرستاده است. از زمان نزول قرآن، گروه

دشمنان اسلام بـا  یهاها تا امروز ادامه داشته است. افزون بر مخالفتمخالفت نیاند و اپرداخته
هـا آن ۀجـیاند که نتکرده انیب ییهادگاهید زیمسلمانان ن خود یاست، گاه یعیطب یامرقرآن که 

 هاست.نداشتن آن تیمعارف قرآن و حج ایشدن احکام  اثریب
از جانـب  میقـرآن کـر یکرده است که بر اسـاس آن، نـه معـان انیب یدگاهید یمحمد مجتهد شبستر یآقا

 یاثبـات ادعـا یاست. او برا 6اکرم برامیپ ۀمتعال است و نه الفاظ آن، بلکه هردو ساخته و پرداخت یخدا
ها انسـان یجـز انسـان باشـد، بـرا یاگر قرآن کـلام موجـود کهنیذکر کرده است؛ از جمله ا یلیخود دلا

کتـاب سـخنان  نیـمخلب دلالت دارنـد کـه ا نیبر ا زیقرآن ن اتیخود آ یو ۀنخواهد بود. به گفت ریپذفهم
حکـم  چیو در آن هـ سـتیقرآن کتاب قانون ن یاعتقاد وبه  نی. همچنگرید یاست، نه کس 6امبریخود پ

 اختصا  دارند. 6امبریپ انحجاز در زم ۀوجود ندارد و احکام ذکرشده در قرآن، به جامع یایابد
داده شـده و روشـن شـده  حیها توحآن ینادرست لیو دلا یها بررسآن ۀو ادل یو یهادگاهیمقاله، د نیا در

 امبریـپ ۀسـاخت میقرآن کر یادعا را ندارند که الفاظ و معان نیرده، توان اثبات انامب لیاز دلا كیچیاست که ه
الفـاظ آن  م،یقـرآن کـر یبر معان لاوهکه ع کندیحاحر استدلال م ۀادعا، مقال نیاست. بر خلاف ا 6اکرم

اوسـاف و  طیتمام شـرا مینداده است. قرآن کر رییآن را تر یاذره 6امبریاز جانب خدا نازل شده و پ زین
 و احکام آن تا ابد معتبر و حجت هستند. نیکه کتاب قانون باشد، دارد و قوانآن یبرا زیلازم را ن

، وحـ یقرآن، بشر یالفاظ قرآن، معان ها:کلیدواژه اعجـاز قـرآن، قـانون،  ،یبودن قرآن، کـلام الله
 .یمجتهد شبستر ت،یخاتم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 پژوهشکده قرآن و عترت پژوهشگاه معارج یهمکار علم (jamali114@chmail.ir.) 
 .03/39/79تاریخ پذیرش:  05/30/79تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

اسـت  6معجزۀ جاودان پیامبر خاتمترین کتاب آسمانی و قرآن کریم آخرین و کامل

که آیات نورانی و مقدس آن، از زمان نزول قرآن تا کنون، افراد بسیار زیـادی را بـه سـوی 

 توحید و پذیرش دین مقدس اسلام هدایت کرده است.

مخالفت با قرآن و مبارزه با آن و تلاش برای خاموش کردن نور آن، همزمان با پیدایش 

کان مکه هنگـامی کـه دیدنـد آیـات قـرآن بیشـترین تـأثیر را در دین اسلام آغاز شد. مشر

گرایش به اسلام دارند، از همان آغاز کوشیدند بـه اشـکال گونـاگون در آن آیـات خدشـه 

ذینَ  وَ إِذا تتُلْینامیدند ها را سحر کنند؛ برای نمونه، گاهی آن عَلیَهِمْ آیاتنُـا بیَنـات  قـالَ الاـ

؛ گاه دروغ بسـتن بـه خـدا بـه شـمار (5)احقاف/ا جاءَهُمْ هذا سِحْر  مُبینکفَرَُوا للِحَْق  لمَا 

عی شدند انسان دیگـری ایـن  (؛40)سبأ/مُفْترَی وَ قالوُا ما هذا إِلاا إِفْك  آوردند  زمانی مدل

 (؛130)نحل/بشََر وَ لقَدَْ نعَْلمَُ أَناهُمْ یقُولوُنَ إِناما یعَل مُهُ آموخته است  6آیات را به پیامبر

إِنْ  و سرانجام گاهی قرآن را کلام بشر معرفی کرده، کلام خدا بـودن آن را انکـار کردنـد

 .(17)مدثر/هذا إِلاا قوَْلُ البْشََرِ 

مقابله با قرآن و تلاش برای دور کردن مردم از عمل به آیات آن، از سـوی دشـمنان اسـلام، 

داشت؛ ولی به مرور در میان خـود مسـلمانان  امری طبیعی است که پیوسته بوده و ادامه خواهد

دانسـتند، بـا ایـن حـال، نظریـات و کسانی پیدا شدند که خویشتن را مؤمن به اسلام و قرآن می

 های دشمنان اسلام یکی بود.ها با نتیجۀ دیدگاهکردند که نتیجۀ آنهایی طرح میدیدگاه

و آثـار « رائت نبوی از جهانق»آقای محمد مجتهد شبستری در سلسله مقالاتی با عنوان 

. نه معانی قرآن کریم از سوی 1بعدی خود، دو دیدگاه دربارۀ قرآن کریم طرح کرده است: 

و سـاختۀ  6خداست و نه الفاظ آن؛ بلکه هردو مستند به شخ  پیامبر، حضرت محمد

ای وجـود نـدارد و . قرآن کریم کتاب قانون نیست و در آن هیچ حکم ابدی1ایشان است؛ 

بسیاری از این احکام بود و  6کام ذکرشده در آن تنها برای اسلاح جامعۀ زمان پیامبراح
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 1ناممکن و نادرست است. ،ها در این زمانمناسب زمان حاحر نیست و اجرای آن

الله العظمی جوادی آملی دامـت برکاتـه گیری از فرمایشات حضرت آیتاین مقاله با الهام

نقد کند. روشن است که مباح  دقیـق و نقـاط قـوت مقالـه، کوشد دو دیدگاه یادشده را می

 ها و نقای  آن مستند به ساحب این قلم.حاسل افاحات حضرت استاد است و کاستی

 6دیدگاه نخست شبستری: استناد آیات قرآن به پیامبر

خدای سبحان که در طول تاریخ پیامبرانی را برای هدایت بشر به سوی آنـان فرسـتاده، 

ها با تمسـك بـه آن هایی را نازل فرموده است تا انسانکتاب :از این پیامبرانبرای برخی 

 ها به سعادت و کمال مخلوب برسند.های آسمانی و عمل به احکام موجود در آنکتاب

های الهی از حروریات دین اسلام و بلکه همۀ شـرایع و ادیـان توحیـدی ایمان به کتاب

ِ وَ ت آن اشاره شده است؛ برای نمونه است که در قرآن کریم بارها به حرور کـُلٌّ آمَـنَ بـِالله

و  (؛17؛ شـوری/46؛ عنکبـوت/106؛نساء/155، نیز: بقره/197)بقره/وَ رُسُلهِ مَلائکِتَهِِ وَ کتُبُهِِ 

وَ مَنْ های آسمانی، از اسباب افتادن در ورطۀ گمراهی دور به شمار آمده است: کفر به کتاب

 ِ  (.106)نساء/وَ رُسُلهِِ وَ الیْوْمِ الْْخِرِ فقَدَْ حَلا حَلالاً بعَیداً  وَ مَلائکِتَهِِ وَ کتُبُهِِ  یکفْرُْ باِلله

هایی به این نتیجه رسیده که نه معانی قرآن از سوی خداست و نـه شبستری با استدلال

سـاختۀ  و 6الفاظ آن، بلکه قرآن چه از لحاظ معانی و چه از نظر الفاظ، کلام پیامبر اکرم

نیز ادعا نداشت که قرآن کـلام  6ذهن ایشان است. وی مدعی است که حتی خود پیامبر

او نیست و کلام خداست که با همین الفاظ و معانی از سوی خدا بر او نـازل شـده اسـت، 

 کرد.بلکه آن حضرت نیز قرآن را کلام خود معرفی می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

هـای  ویژه دربارۀ دیدااه دوم، مراجع معظـ  تقلیـد را بـه منـاظره فراخوانـد کـه در پـی آن، چهـره        . شبستری به5
سـروپناه،  اونااونی از حوزه و دانشگاه و برخی از شااردان مراجع معظ  تقلید، از جمله آقایان عبدالحسـین خ 

محمدتقی سبحانی، علیرضا قائمی، ابوالفضل ساجدی و محمد محمدرضایی آمادای خود را بـرای منـاظره بـا    
های وی نوشـتند و در اینترنـت منتشـر    آقای شبستری در محیطی علمی اعلام و نیز مقالاتی در پاسخ به دیدااه

 های یادشده، تألیف و منتشر شده بود.ههایی مرتبط با دیدااکردند؛ ارچه پیش از آن نیز مقالات و کتاب
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 پردازیم:ها میسخ آنجا به بررسی این دیدگاه در قالب دو دلیل و پادر این

 دلیل نخست

شناسـی و شبستری با توجه به برخی از مباح  جدید مربـوط بـه فلسـفۀ زبـان، زبان

کوشـد اثبـات های گوناگون و پرشمار، میپردازیهرمنوتیك، به سورت مکرر و با عبارت

ظ و توانند از سوی خدا نازل شـده باشـند؛ زیـرا اگـر الفـاکند که الفاظ و معانی قرآن نمی

ها قابـل فهـم و تفسـیر معانی قرآن را مستند به خدا و کلام او بدانیم، آیات آن برای انسان

 نخواهند بود.

 شود:جا بازگو میدر این 1های ویبرای نمونه، برخی از عبارت

ای مثل ای برای من به واسخهاگر شخصی بگوید الفاظ و معانی معینی، به طور ویژه .1

ها را بـرای مخاطبـان بخوانـد و خـود را سـرفاً بلنـدگو و سدس آنشود فرشته قرائت می

ای به اسخلاح علمای این جملات من نیستم، در چنین حادثه ۀمعرفی کند و بگوید گویند

چـون ایـن کـلام بـرای مخاطبـان ت، ای وجود نخواهد داش«دلالت تصدیقیه» ،علم اسول

ل( در ورای ایـن جمـلات دیـده جدی )در اسخلاح علم اسو ۀندارد و هیچ اراد« گوینده»

توان بررسی و تفسـیر ها را جمله نامید( نمیتوان آنهایی را )که نمیشود. چنین جملهنمی

 (. 1096شبستری، ها ممکن نیست )گونه قرائتی از آنیا تحلیل کرد. هیچ

دهـد کـه اگـر ها نشـان میگویی انسان و تفاهم میان انسانهای سخنتأمل در شیوه. 1

کـرد کـه کـار آن تنهـا بر اسلام خود را مانند یک بلندگو یا یک کانال سوتی معرفی میپیام

شـنود، منتقل کردن یک سلسله اسوات منظوم به مخاطبان است که مثلًا در گوش خود می

ای از متکلمـان معتزلـه تصـویر خوانـد )آن طـور کـه مـثلًا پـارهای برای وی مییا فرشته

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اـزارش شـده اسـت    « نقد بنیادهای فقه و کلام»و نیز کتاب « قرائت نبوی از جهان». سخنان شبستری از مقالات 5
 که در وبسایت شخصی وی در اینترنت قابل مشاهده است.
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هـا معنـا و مفهـوم شد و بـرای آنمخاطبان اسلًا فهمیده نمیکردند(، سخن او از سوی می

ساز حاسـل از وگوی تاریختوانست مبنای دعوت وی و گفتنداشت و چنین کلامی نمی

 (.1096شبستری، ای به وجود آید )وگو و مفاهمهآن باشد و اسلًا ممکن نبود گفت

مثابـۀ حف شـریف( را بهاخیر، قرآن )مص دو سدۀزبان در  ۀهای فلسفبر اساس داده. 0

فهم برای همگـان )اعـم از مـؤمن و غیرمـؤمن( تنهـا بـه انسـان یک متن زبانی عربی قابل

توان منسوب کرد و آن را کلام یـک انسـان بایـد دانسـت. نسـبت دادن )پیامبر اسلام( می

تنها مفهوم یک متن عربی به خدا نه ۀاین متن با مشخص ۀواسخی)اسناد حقیقی( مستقیم و ب

 سـازدبـودن آن را نـاممکن می« مفهـوم»بلکـه اسـل  ،بـردهمگان بودن آن را از میـان می

 الف(.1095)شبستری، 

کـه بـه  های زبان انسانی تنها در سورتیبه این نکته بسیار مهم است که نشانه توجه. 4

هـا از اگـر همان؛ یابنـدای میهویت نشـانه ،کار رونده انسان به سورت قراردادی ب ۀوسیل

مثلًا اگـر یـک  ؛دلالت نخواهند داشت و نشانه نخواهند بود ،دهان یک حیوان شنیده شوند

یابـد و آن را واقعـاً هیچ کس این سدای مسموع را کلام نمی« علیکم سلام»طوطی بگوید 

تصـور کدام از انواع فعل گفتاری در این مـورد قابلچون هیچ ؛کندتلقی نمی« سلام کردن»

به این سدای مسموع  ،شودها که به کلام مترتلب میری از سوی انسانگونه اثنیست و هیچ

 ب(.1095شبستری، شود )مترتب نمی

یعنی بـه  ،این فرض که پیامبر اسلام متن قرآن را با همۀ الفاظ و جملات و معانی آن. 7

همان سورت و به همان معنای کلام در جهان انسان، مستقیماً یا باواسخه از خدا دریافـت 

یک فـرض  ،ده و عین آن را برای مخاطبان خوانده و بنابراین او ناقل عین کلام خداستکر

معقول نیست. این فرض به این جهـت نـامعقول اسـت کـه بـرای آنچـه سـرفاً در جهـان 

وجـودی هـم در  ،که اشاره شد(باشد )چنانفهم میتحقق و قابلها قابلالاذهانی انسانبین

 (.1099شبستری، د )کنخارج از این جهان فرض می
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که چون مـتن قـرآن آن این و شودجا است که باب مدعای مهمی گشوده میدر این. 6

تجربه برای القاعده قابلیک گوینده که علی ۀلاجَرَم به وسیل ،ای از زبان انسانی استنمونه

خـدا یـا فرشـته کـه  ۀو نـه مسـتقیماً بـه وسـیل است به وجود آمده ،همگان )انسان( بوده

 (.1073شبستری، تجربه برای همگان نیستند )بلقا

ام کـه فهـم و تفسـیر بر ایـن مـدعا پـای فشـرده «قرائت نبوی از جهان»در مقالات . 5

الاذهانی( متن و کلام قرآن، تنها در سورتی میسر است که آن متن و کـلام را همگانی )بین

الاذهـانی در جهـان بـینآمـده  موجـودی پدیـد ،های زبانی دیگرها و کلاممانند همۀ متن

متن قرآن از جنس .. . انسان و گفتار انسان به شمار آوریم . ۀشده به وسیلانسانی و پرداخته

جهـان مشـترک تـاریخی ما تنهـا در زیسـت ۀتجرب زبان انسانی است و زبان انسانی بنا به

)کـلام  کنـدشـود و معنـا و مفهـوم پیـدا میها پدیـدار میالاذهانی انسـاناجتماعی و بین

ای واقع شـود و شود. اگر فرض کنیم معجزهالاذهانی میشود( و قابل فهم و تفسیر بینمی

متنی مرکب از الفاظ و جملات عربی یا هر زبـان دیگـر پدیـد آیـد، آن مـتن بـه سـورت 

 (.015: 1076الاذهانی قابل فهم و تفسیر نخواهد بود )شبستری، بین

نفی استناد قرآن به خدا، دلیل دیگری نیز ذکـر  های خود برایتلاش ۀشبستری در ادام

 گوید:ناپذیری وجود خداست؛ وی میکند و آن اثباتمی

تـوانیم وجـود ها نمیدهد که ما انسانهای دقیق فلسفی نشان میدر عصر حاحر بح 

منان به وجود خداوند ایمـان دارنـد و ایـن ایمـان ؤخداوند را با دلیل اثبات کنیم )گرچه م

توانیم ادعا کنـیم کـه نمی ،توانیم وجود خدا را با دلیل اثبات کنیموقتی نمی .ست(معقول ا

( با الفاظ و جملات 6خداوند در یک زمان و مکان معین با یک انسان مشخ  )محمد

از خدایی کـه وجـودش ثابـت  .وحی واقع شده است( ۀمتن قرآن سخن گفته است )حادث

 (.017: 1076شبستری، که او سخن گفته است )گونه خبر داد توان ایننمی است، نشده



 

 

رس
بر

 ی
د د

 نق
و

ی
گاه

د
 

شر
ب

 ی
کر
ن 
رآ
ن ق
ود
ب

 می
بد
و ا

 ی
آن
ام 
حت

ن ا
ود
نب

 
 

117 

 

 پاسخ

ناپذیر بودن قرآن را در سورت استناد بـه خـدا تکـرار کـرده گرچه شبستری بارها فهم

پذیرش به دست دهد. وی ادعـا است، نتوانسته برای اثبات آن حتی یك دلیل معتبر و قابل

د در زنـدگی، در جهـان ها زبان را برای بـرآوردن حاجـات خـوجا که انسانکند از آنمی

اند، پس تحقق یافتن کلام و سخن توسـط موجـودی غیـر از الاذهانی خود ایجاد کردهبین

فهم ها قابـلانسان، ممکن نیست؛ و اگر هم چنین کلامـی تحقـق پیـدا کنـد، بـرای انسـان

 نخواهد بود.

انـد، بلکـه ردهها تنها با اتکا بر قدرت خود، زبان را ایجاد نکابتدا باید دانست که انسان

ها، سـخن های خدای متعال است که با الهـام بـه انسـانترین نعمتقدرت تکلم از بزرگ

که در قرآن کریم پس از اشاره به اسل آفـرینش انسـان، بـه گفتن را به آنان آموخت؛ چنان

های عظیم الهی، فرموده اسـت کـه خـدا بـه انسـان سـخن گفـتن را عنوان یکی از نعمت

بنابراین آغاز پیدایش زبـان، امـری  (.4ـ0)الرحمن/الْإِنسْانَ * عَلامَهُ البْیَانَ  خَلقََ آموخت: 

که مستند به انسـان الهی است و زبان با آموزش حضرت حق پدید آمده است و بیش از آن

باشد، مستند به خدا است؛ وگرنه بدون این مدد الهی، انسان نیز مانند سایر حیوانات بود و 

 دیگران تکلم کند.توانست با نمی

بخواهد از زبان استفاده کنـد و آن را بـه کـار اما مخلب بسیار مهم آن است که هرکس 

گیرد، تنها باید دارای دو شرط باشد و به جز این دو شرط هیچ شرط دیگری نیست، مگـر 

رساندن کلام به مخاطب: شرط نخست این است که آن شخ  بـه زبـان مـوردِنظر علـم 

اردادهای بین الفاظ و معانی را بداند؛ و شرط دوم آن اسـت کـه وی اراده داشته باشد و قر

داشته باشد و بتواند اراده کند که الفاظی را برای دلالت بر معانی موردِنظر به کار گیرد. پس 

ماند، آن است که شخ ، کـلام مـوردِنظر از حصول این دو شرط، تنها چیزی که باقی می

ای گرچه باواسخه به مخاطب خود برساند؛ در این سورت، نهخود را ساخته و آن را به گو



 

 

116 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

مخاطب، معنای آن الفاظ را خواهد فهمید و برای ادراك آن معانی، به هـیچ شـرط دیگـری 

 نیاز نیست.

بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که متکلم حتماً باید انسـان باشـد و کـلام موجـودات 

شد و نیز برای درك مفهوم کلام کسی، نیاز نیست فهم نباها قابلشعور دیگر برای انسانذی

یك از ما سخن دیگری حتماً متکلم در پدید آمدن آن زبان شرکت داشته باشد؛ وگرنه هیچ

فهمیدیم، چون پیش از به دنیا آمدن ما زبان فارسی وجود داشت و مـا در ایجـاد آن را نمی

ی را بیاموزد، نباید سخنان وی زبانی، زبان عربهیچ نقشی نداشتیم، و نیز اگر شخ  فارس

روشنی نادرست است و در هردو که هردو فرض بهزبانان مفهوم باشد، درحالیبرای عرب

فهمد. همچنـین بـرای فهـم کـلام کسـی لازم مورد، مخاطب، کلام متکلم را به خوبی می

 نیست مخاطب، سخن متکلم را بدون واسخه از او بشنود، بلکه اگر کسی پیام خـود را بـه

دیگری بسدارد تا آن را به مخاطب وی برساند، مخاطب به محض دریافت کلام، مفهوم آن 

را خواهد فهمید و حتی در این سورت نیـازی نیسـت کـه مخاطـب، مـتکلم را ماننـد آن 

شخ  واسخه بشناسد. تمـام ایـن مخالـب، امـوری روشـن و وجـدانی هسـتند و کسـی 

 انکار کند.ها را هیچ دلیلی آن ۀتواند بدون ارائنمی

سـخنان  ۀتوانـد گوینـدشود که خدای سبحان مـیبا توجه به آنچه گذشت، روشن می

پـذیر اسـت؛ زیـرا خـدای خوبی فهمها باشد و سخنان او برای آدمیان بـهخود برای انسان

داند و ها آگاهی کامل دارد، چراکه او هر چیزی را میها و معانی آنمتعال هم به الفاظِ زبان

َ  إِنَ ام اشیا را در بر گرفته است: علم وی تم و هـم ارادۀ  (؛5)مجادلـه/ء  عَلیمشَی بکِلُِ  الله

إِنامـا أَمْـرُهُ إِذا أَرادَ ای است که هرچه را اراده کند، فوراً محقق خواهـد شـد: الهی به گونه

کلامی را که اراده کند، . بر این پایه، خدای متعال هر (91)یس/فَیکوُن شَیااً أَنْ یقُولَ لهَُ کنُْ 

رساند و قخعـاً آن کـلام بـرای واسخه یا باواسخه به مخاطبان خود میایجاد کرده، آن را بی

مخاطبان مفهوم خواهد داشت. بدیهی است که برای ایجاد کـلام توسـط خـدای سـبحان، 
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های دیگری کلام خـود تواند به سورتنیازی به دهان و حنجره نیست و خدای متعال می

 ایجاد و آن را به مخاطب خویش منتقل کند.  را

پایه و نادرسـت بـودن ادعـای پایان الهی نیز بیتوجه و تفکر در قدرت نامحدود و بی

ها وگو کـه در انسـانسازد؛ زیرا قدرت تفهیم و تفهم از طریق گفتشبستری را آشکار می

ده است؛ حـال چگونـه وجود دارد، قخعاً نعمتی الهی است که از سوی خدا به آنان داده ش

ها داده، نتواند از طریق سـخن بـا ممکن است کسی که خودش قدرت مفاهمه را به انسان

 1ایشان ارتباط برقرار کرده، مراد خود را به آنان برساند.

از کجا بفهمند که خدای متعـال واقعـاً  6ممکن است گفته شود مخاطبان پیامبر اکرم

یش راستگو است؟ آنـان کـه سـخن گفـتن خـدا بـا سخن گفته و او در ادعا 6با پیامبر

و  :اند! پاسخ این پرسـش را خـود پیـامبرانرا ندیده و سخنان خدا را نشنیده 6پیامبر

هـا آن را بیـان کـرده و اند و دانشمندان اسلامی نیـز در طـول قـرنهای آسمانی دادهکتاب

ی خود، از سوی خـدا برای اثبات سدق ادعا :اند و آن این است که پیامبرانتوحیح داده

های معمولی از آوردن آن عـاجز بودنـد و آن معجـزه دلیـل آوردند که انسانای میمعجزه

نیز معجزات گونـاگونی  6سدق ادعای نبوت ایشان و سایر سخنانشان بود. پیامبر خاتم

 ها همین قرآن کریم است.ترین آنداشتند که بزرگ

اثبات نیست، باید گفت: اولاً ا با دلیل قابلاما دربارۀ ادعای اخیر شبستری که وجود خد

وجود خـدا را  6نیازی به اثبات خدا با دلیل نیست؛ زیرا همین مقدار که مخاطبان پیامبر

قبول داشته باشند، برای اثبات سخن گفتن وی کافی است؛ و ثانیـاً وجـود خـدا بـا دلایـل 

و غیراسلامی، براهین اثبات  پذیر است و متکلمان و حکیمان اسلامیگوناگون کاملًا اثبات

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اند؛ ولی شبسـتری  استدلال کرده اند، به قدرت نامحدود خدا. برخی از کسانی که به ادعاهای شبستری پاسخ داده5
 ارتباط دانسته است.توجه کافی و عمیقی به این استدلال نکرده و آن را با دیدااه خود بی
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هـا پاسـخ هایشان بیان کرده و به اشکالات و شبهات مربـوط بـه آنوجود خدا را در کتاب

الله تـألیف حضـرت آیـت تبیین براهین اثبات خداتوان به کتاب اند که برای نمونه میداده

هـایی ا به بهانهجوادی آملی اشاره کرد. اگر کسانی توان درك این براهین را نداشته باشند ی

 ها نیست.ها را بدذیرند، دلیل بر نادرستی آندیگر نخواهند آن

 دلیل دوم

آید کـه محتـوای ایـن کتـاب، سـخنان شبستری، از متن قرآن کریم چنین برمی ۀبه گفت

دانست و نیز آن را سخن خود می 6پیامبر است نه سخنان خدا؛ و خود 6پیامبر اکرم

 رات شبستری در این زمینه چنین است:کرد. برخی از عبامعرفی می

کـه  ــ آید که مدعای آن انسانمثابۀ شواهد تاریخی به دست میاز بررسی متن قرآن به .1

این بوده که سخنی که وی بـه سـورت آیـات بـرای  ـ روددر این متن از نبوت او سخن می

یـک منشـأ  ،سـتگرچه کلام خـود وی ا ،کندخواند و آنان را به قبول آن دعوت میمردم می

... . هرکس قرآن را به عنوان یك مـتن گفته که این متن کلام من نیستالهی دارد. آن نبی نمی

وگوی فهمد که میان پیـامبر اسـلام و قـوم وی یـك گفـتوحوح میتاریخی مخالعه کند، به

ی و قابل های مختلف آن در گرفته اسـت. پیـامبر در طـول فهم از سوی دو طرف با سبكجدل

های مختلف دعوی نبـوت خـود و طلـب و به شکل های متفاوت مرتباً ال در وحعیتس 10

پرسـت، یهـودی و مسـیحی و ایمان به خدای واحد )توحید( را برای مردم حجاز اعم از بت

هـا احتجـاج های گوناگون، از طریق آیات قرآن در برابر آنکرده و به شکلدیگران تکرار می

پرداختـه هـا میناپذیر به انـواع فعالیتمی راسخ و تلاش خستگیکرده و در این راه با عزمی

های دعوت، از توجه دادن به حـوادث طبیعـت است. در این آیات و احتجاجات، انواع شیوه

هـای و تاریخ و بیان سرگذشت اقوام و انبیای گذشته و بیان سرنوشت انسان تا بیـان حکمت

ها و تصـویر و تبشیرهای گوناگون و آوردن مثل گوناگون و رفتارهای اخلاقی ویژه و انذارها

های متنوع و ... به کار برده شده است. نیز با پذیرش این دعوت و عمـل بـه اوامـر و و تشبیه
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نواهی آن، در واقعیت عینی زندگی فردی و اجتماعی مردم حجاز تحـولات بسـیار زیـاد بـه 

ایش یـك تمـدن و فرهنـ  انجامیـده به پیـد جا که این جریان نهایتاً وجود آمده است )تا آن

توان تصـور کـرد آید که آیا میهای تاریخی این سؤال پیش میاست(. با توجه به این واقعیت

کرد، ولـی آن را گرفت که یك انسان آن را قرائت میکه همۀ آن واقعیات از کلامی نشأت می

به عبـارت دیگـر، بایـد داد؟ دانست و الفاظ و معانی آن را به خود نسبت نمیکلام خود نمی

توانسـت از توان نامید( اسـلًا میبدرسیم آیا چنین کلامی )اگر بشود آن را کلام نامید که نمی

سوی مخاطبان فهمیده شود تا موافق و مخالف و یا مؤمن و کافر داشته باشد، چـه رسـد بـه 

  شـود؟ که منشأ مجاهدات فراوان، تحولات عظیم فرهنگی و اجتماعی و تمدن و فرهناین

دهد که اگر پیامبر اسـلام ها نشان میگویی انسان و تفاهم میان انسانهای سخنتأمل در شیوه

 کرد، سخن او از سوی مخاطبان اسلاً خود را مانند یك بلندگو یا یك کانال سوتی معرفی می

 توانست مبنای دعـوتها معنا و مفهوم نداشت و چنین کلامی نمیشد و برای آنفهمیده نمی

ای وگو و مفاهمـهساز حاسل از آن باشد، و اسلًا ممکن نبود گفـتوگوی تاریخوی و گفت

به وجود آید... . در موارد متعددی از قرآن به این موحوع تصریح شـده کـه آیـات قـرآن بـه 

شود این را پذیرفت که نبی اسـلام از است؛ آیا می« لسان قوم»است، یا به « لسان عربی مبین»

ها از لسان عربی نبـود، تعبـداً و از روی ایمـان لسـان ست آنچه را که در نظر آنخوامردم می

توان پذیرفت کـه دعـوت فهمند، تعبداً بفهمند؟ آیا میعربی به شمار آورند و آنچه را که نمی

توان تعبیرات متعدد دیگر را که در متن قـرآن آمـده و قدر نامعقول بوده است؟ آیا میوی این

تعقـل و تـدبلر معرفـی بررسـی و قابلدار و معنـادار و قابلای مخاطبان مفهـومآیات آن را بر

کنیـد. در قـرآن، بـرای قـرآن نمی« تدبلر»کند را نادیده گرفت؟ در قرآن آمده چرا در قرآن می

هـا هایی چون شفا، هدایت، بصیرت، موعظه، برهان، بینله و نشانۀ روشـن و ماننـد اینویژگی

توان برای متنی که اسل دلالت داشتن آن بـر تعبـد مبتنـی اسـت، میذکر شده است. چگونه 

ای که پس از رحلت نبی اسلام برای فهـم و های گستردهچنین اوسافی ذکر کرد؟ آیا کوشش
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تفسیر قرآن به دست علمای مسلمان به عمل آمد )چون آن را قابل فهـم و بررسـی و تفسـیر 

که ما امروز به بررسی و فهم و تفسـیر قـرآن ا ایندانستند(، همه لرو و باطل بوده است؟ آیمی

ها در قرآن تحدی شـده کـه دهیم؟ علاوه بر همۀ اینپردازیم، کاری لرو و باطل انجام میمی

ای بیاورند. اگر پیامبر اسلام کانال انتقـال چنـان جملاتـی توانند چنین آیات الهیدیگران نمی

ط یك مسألۀ تعبدی و ایمانی بـود، چگونـه ممکـن ها فقبود که کلام بودن و معنادار بودن آن

 ای معنا داشته باشد؟بود چنین تحدی

داعی به سوی » 6شاهد تاریخی ـ قرآنی دیگر این است که در قرآن آمده نبی اسلام

دهنـده از عـذاب الهـی با بصیرت درونی مبشر حیات اخروی و رحمـت الهـی، بیم« خدا

دهندۀ کتاب و حکمت، داور اختلافـات تقیم، تعلیمکنندۀ مردم به سراط مس)مُنذر( هدایت

ها، هموارکنندۀ راه قیام بـه قسـط و... ها در توحید، بازکننده قیدوبندهای روح انسانانسان

است. چگونه ممکن بود این همه سفات و فعالیت را به کسی کـه جـز یـك کانـال انتقـال 

ها ز در زنـدگی انسـانسـااسوات نیست، نسبت داد و برای وی این همه نقـش سرنوشت

ها را در درجۀ اول با خواندن قرآن بـرای برشمرد. مگر نه این است که پیامبر همۀ این نقش

مردم و وارد کردن معانی و مفاهیم و بینش موجود در آن به زندگی فـردی و اجتمـاعی آن 

اطت در کرده است. اگر قرآن کلام پیامبر نبود و کار پیامبر چیزی بـیش از وسـقوم ایفا می

منتقل کردن یـك رشـته جمـلات بـه آنـان نبـود، چگونـه ممکـن بـود ایـن همـه نقـش 

 ساز به پیامبر نسبت داد؟!سرنوشت

اسـت. مبعوثیـت « مبعـوث»علاوه بر این، در موارد متعددی از قرآن آمـده کـه پیـامبر 

برانگیختگی است. نبی اسلام به شهادت تاریخی قرآن و شهادت تاریخ زنـدگی بیسـت و 

قرار و از عمق وجود بـوده اسـت و در نهایـت ای بیاش پس از بعثت، برانگیختهسالهسه 

نشـدنی. ناپذیر و انِـرری سرشـار و تمـامای شکستناپذیری با ارادهتلاشگری و خستگی

نبوت او عین برانگیختگی او بود. اگر مدعای او در این باب این بود کـه وی کانـال انتقـال 
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 داشت. بلندگو کـه انگیختـه نیسـت. نسبتی با برانگیختگی نمی اسوات است، این کار هیچ

گفتنـد تـو سـاحر، شـاعر، شاهد تاریخی دیگر از قرآن این است که مخالفان نبی اسلام می

دادنـد کـه او بـا خوانـدن قـرآن ها را وقتی به او میها هستی. این نسبتکاهن و مانند این

شـد. سـاحر و ها میو موجب ایمان آوردن آنداد مخاطبان را به شدت تحت تأثیر قرار می

شاعر و کاهن نامیدن او از این باب بود که این قبیل افراد با کارهـا و رفتارهـای خودشـان 

ساخت. اگر خواندن قـرآن دهند و او هم دیگران را متأثر میدیگران را تحت تأثیر قرار می

بود، مفهوم و مقبول نبود کـه یتنها به معنای منتقل کردن اسوات شنیده شده به مخاطبان م

ها هستی؛ چون ساحر یا کاهن یا شاعر به علت کارهایی که به پیامبر بگویند تو یکی از این

شوند، گرچـه ها خوانده میها منسوب است، به این نامشود و به خود آنها سادر میاز آن

فتن خود پیامبر نبـود نامند. اگر خواندن قرآن، سخن گآنان خود را متصل به قوای غیبی می

شد گفت تو کاهن، سـاحر یـا و کلام مؤثر در مخاطبان، کلام او و رفتار خود او نبود، نمی

 شاعر هستی.

اگر ما بر همین سیاق در قرآن تتبع کنیم و فهرست شـواهد موجـود در آن را گسـترش 

پیامبر این  دهند کهرسیم. تمام این شواهد نشان میدهیم، به نکات بدیع فراوان دیگری می

شـود، بـا طور که فعلًا در مصحف شـریف دیـده میدعوی را نداشت که آیات قرآن همان

خواند. هم الفاظ و ها را برای مردم میرسد و او سرفاً آنلفظ و معنا از سوی خدا به او می

 (.1096شبستری، ) هم معانی از خود او بوده است

بخـش نداریم کـه بـه سـورت اطمینـان ای در دستدلیل معتبر تاریخی درون دینی. 1

انتساب متن و کلام قرآنی به  ،که متن قرآن به او منسوب است 6نشان دهد پیامبر اسلام

بلکه در متن قرآن شواهد بارزی  ،تنها چنین دلیلی درست نیستخود را نفی کرده است. نه

 6مــددهــد پیــامبر و مخاطبــان او کــلام قرآنــی را کــلام محوجــود دارد کــه نشــان می

امـا  ؛گویمگفت من با امداد الهی این سخنان را میبا این تفاوت که پیامبر می ؛اندشمردهمی
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 ها محصولات و یا اقتباسـات و یـا توهمـات بشـری اسـتگفتند اینمنکران نبوت او می

 (.013: 1076شبستری، )

تنها بـه مخاطبـان اسـت، نـه 6شبستری این مخلب را که قرآن کریم سـخنان پیـامبر

نصیب نگذاشته و بـر و مفسران اولیه نسبت داده، بلکه مفسران معاسر را نیز بی 6پیامبر

اساس برداشتی نادرسـت و در ادعـایی عجیـب، مـدعی شـده اسـت کـه مرحـوم علامـه 

 گوید:نیز همین دیدگاه را داشت. وی پس از نقل کلامی از علامه می ;طباطبایی

 ،کند که قرآنی که در دست ما هستریح میعلامه طباطبایی تص ،شودکه دیده میچنان

 تآن خود پیامبر است، گرچـه منشـأ تعلیمـی آن خداسـ ۀیک کلام انسانی است و گویند

 (.1096شبستری، )

 پاسخ

بـرد کـه حجـم انبـوهی از ها تدبلر کند، پی مـیاگر کسی آیات قرآن را بخواند و در آن

ها همگـی از قرآن کریم مانند معانی آنروشنی بر این مخلب دلالت دارند که الفاظ آیات به

ها به مردم بوده و از خود چیـزی تنها واسخۀ رساندن آن 6سوی خداست و پیامبر اکرم

ها به حدی روشن اسـت ها نیفزوده است. شمار این آیات به قدری زیاد و دلالت آنبر آن

 ماند.که هیچ جایی برای احتمال مخالف باقی نمی

نازل فرموده یـا بـه  6است که خدای متعال کتاب را بر پیامبردر آیات متعددی آمده 

بارُوا آیاتهِِ وَ لیِتذََکارَ أُولوُا الْألَبْـابایشان داده است:  ؛ / (17کتِاب  أَنزَْلنْاهُ إِلیَكَ مُبارَك  لیِدا

گونـه گوید کتـاب در این. شبستری می(13؛ نساء/5و  0عمران/؛ آل156و  154و نیز: بقره/

امبر اسـلام در قـرآن، انکشـاف یمعنای نزول کتاب بر پیات به معنای قرآن کریم نیست و آ

 ۀامبر اسـلام اسـت کـه وی در آن جهـان، همـیـبـر پ« انییـجهان وحستیز»ک یمستمر 

کـرده و هسـتی چـون ات خداوند( تجربه مییناپذیر خداوند )آانیموجودات را کلمات پا

 ت وخوانده اسـشده و او آن کتاب را میوده میک کتاب الهی جلوی چشم درون او گشی
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ن که فعلًا هیچ اشاره در قرآن «انزال کتاب»و  «کتاب» ۀوار ای به این مجموعۀ مخخوط مدول

شـود، آیات به وجود آمده است و قرآن نامیـده مـی ۀدر دسترس ماست و پس از نزول هم

در برخـی از آیـات ولی این سخن درسـت نیسـت؛ زیـرا  (،043: 1076)شبستری، ندارد 

حْمنِ شده از سوی خدا به زبان عربـی اسـت: تصریح شده که کتاب نازل تنَزْیـل  مـِنَ الـرا

لتَْ آیاتهُُ قُرْآناً عَرَبیِا لقِوَْم  یعْلمَُون حیمِ * کتِاب  فُص  و روشـن اسـت کـه  (0ــ1)فصلت/الرا

نه موجـودات هاست، کتاب قرآن عربی همین مصحف شریفی است که در دسترس انسان

که در آیاتی دیگر با سراحت بیان شده که خدای متعال قرآن را به زبان عربـی هستی؛ چنان

فْنا فیـهِ مـِنَ الوَْعیـدِ لعََلاهُـمْ یتاقُـونَ أَوْ نازل فرموده است:  وَ کذَلكَِ أَنزَْلنْاهُ قُرْآناً عَرَبیِا وَ سَرا

دادیـم، رموده که اگر ما قرآن را عجمی قرار مـیو حتی بیان ف (110)طه/یحْدِثُ لهَُمْ ذِکرْاً 

ـلتَْ آیاتـُهُ ءَ گرفتند: مشرکان به آن اشکال می وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآنـاً أَعْجَمیِـا لقَـالوُا لـَوْ لا فُص 

که فرموده ما قـرآن را بـه نیز پس از آن 7در سورۀ یوسف (.44)فصلت/أَعْجَمیِ وَ عَرَبیِ

ا أَنزَْلنْـاهُ قُرْآنـاً تا در آن تعقل کنید: زبان عربی نازل کردیم  تلِكَْ آیاتُ الکِْتابِ المُْبینِ * إِناـ

در ادامۀ آن فرموده است: ما با این قرآن که به تو وحی  (1ـ1)یوسف/عَرَبیِا لعََلاکمُْ تعَْقلِوُن

حْسَنَ القَْصَـِ  نحَْنُ نقَُ ه عَلیَكَ أَ کنیم: سرایی میکردیم، با بهترین روش برایت داستان

 (.0)یوسف/بمِا أَوْحَینا إِلیَكَ هذَا القُْرْآنَ 

در این آیه و آیات مشـابه، نظیـر ایـن واره در حـدی  غـدیر اسـت کـه پیـامبر « هذا» ۀوار

بـرای آن اسـت کـه بـه « هـذا علـی»تعبیـر «. من کنت مولاه فهذا علی مولاه»فرمود:  6اکرم

روی آنـان ایسـتاده اسـت و او را اسـت کـه روبـه 7مخاطبان بفهماند منظور وی همـین علـی

شخ  دیگری بـود. بـه  6بینند تا دیگر هیچ انسان شکاکی نتواند بگوید که منظور پیامبرمی

سورۀ حشـر  11سورۀ زخرف و  01در این آیه و آیات دیگری مانند « هذا»کار رفتن اسم اشارۀ 

است و به زبان عربـی اسـت، از  برای بیان این مخلب است که همین قرآنی که در دسترس بشر

 سوی خدا نازل شده است تا کسی نتواند در نزول این قرآن از سوی خدا تشکیك کند.
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اسلی و مقام حقیقی قرآن کریم، موجودی مجرد اسـت کـه  ۀالبته ناگفته نماند که چهر

به شکل الفاظ عربی و غیر آن نیست و همان حقیقت مجرد پس از تجلی و تنزل به شـکل 

آیـد؛ در دسترس و با الفاظ عربی درآمده است که این مخلب از آیات متعددی برمـی قرآن

أُم  الکِْتابِ لـَدَینا  وَ إِناهُ فی *إِناا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبیِا لعََلاکمُْ تعَْقلِوُنَ  *وَ الکِْتابِ المُْبینِ  مانند:

بل آویخته و نـه انداختـه اسـت کـه در حقیقت، قرآن کریم ح (.4ـ1)زخرف/لعََلیِ حَکیم

توانند با تمسك به این حبل سعود کنند و بالا بروند و خود را به حقیقت قرآن ها میانسان

نزدیك کنند؛ ولی در این مقاله بح  دربارۀ حقیقت مجرد قرآن نیست، بلکه دربـارۀ مقـام 

  شود.یافته قرآن که به زبان عربی است، بح  میتنزل

دهـد، در پاسـخ ارائه مـی« انزال کتاب»و « کتاب»تفسیر خاسی که از شبستری پس از 

کتاب بر پیامبر اسلام نازل شده است گوید: این پرسش که کتاب به چه کسی نازل شده، می

ولی بر اساس آیات قرآن، آنچه بدون واسـخه  (؛043: 1076شبستری، و نه بر مخاطبان او )

کرَْ ه مردم نیز نازل شده است: نازل شده، با واسخه ب 6به پیامبر اکرم وَ أَنزَْلنْـا إِلیَـكَ الـذ 

لَ إِلیَهِمْ   6دهد که منظور از آنچه بـر پیـامبرو این نشان می (44)نحل/لتِبُیَنَ للِنااسِ ما نزُ 

 نازل شده، همین الفاظ مشتمل بر معانی است که به سوی مردم نیز نازل شده است.

ن  کردن دیدگاه خود بـا آیـات قـرآن، بـه ناچـار گفتنی است که شبستری برای هماه

ها را بر خلاف ن  سـریح قـرآن ها و تعبیراتی از قرآن کریم را ترییر داده و آنمعانی واره

کریم تفسیر کـرده و در دام تحریـف معنـوی و تفسـیر بـه رأی گرفتـار شـده اسـت. وی 

ه شکل نادرستی تفسیر کـرده، را ب« آیات»و « انزال»و « کتاب»هایی مانند گونه که وارههمان

ای مخالف با دلالت آیـات قـرآن و هماهنـ  بـا دیـدگاه خـود را نیز به گونه« وحی»وارۀ 

 گوید: تفسیر کرده و آن را تنها منشأ قرآن دانسته است، نه خود قرآن. او می

 قبول داشته که هم معانی و هم الفاظ ،وقتی پیامبر قبول داشته که کلام، کلام او است .1

به او انتساب دارد و او به سفت تکلم متصف است و متکلم است. اما دعوی او ایـن بـوده 
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وی این بوده که او  ۀکه این طور نیست که خود وی به این تکلم تصمیم گرفته باشد. تجرب

بـه او « امداد غیبـی»از سوی خداوند برگزیده )اسخفاء( و برانگیخته )مبعوث( شده و یک 

تعبیر شده و او بر اثر این امداد، قادر به این تکلم، یعنی اظهـار « وحی» رسد که از آن بهمی

 (.1096)شبستری،  شوددار میجملات معنادار و مفهوم

اش خداونـد او را دعوی او این بوده که او یک انسان ویـژه اسـت کـه بنـا بـه تجربـه. 1

وانـا سـاخته ت (ت قـرآنبرگزیده، برانگیخته و او را از طریق وحی به گفتن این سخنان )تلاو

شـود. از مجموعـه نامیـده می« وحی»است. این تواناسازی به سخن گفتن در اسخلاح قرآن 

محصـول وحـی  ،خوانـدآید که دعوی پیامبر این بوده که آنچه او میآیات قرآن به دست می

 (.1096شود )شبستری، به این معنا که وی بر اثر وحی توانا به چنین سخن گفتنی می ؛است

یک ادعای بزرگ دارد و آن این است کـه او همـۀ  ،البته این انسان چون پیامبر است. 0

کنـد. او ادا می ،نامـدمی« وحـی»الهی که او آن را  ۀآن سخنان و آیات را در پرتو امداد ویژ

شـد شد سـخنانی از جـنس قـرآن بگویـد، قـادر نمیاو قادر نمی ،گوید اگر وحی نبودمی

کنـد کـه در ها را چنان بیـان میاشد که در این متن منعکس است و آنهایی داشته بتجربه

 (.1073شبستری، ) قرآن آمده است

آید کـه همـین قـرآن موجـود نـزد خوبی برمیکه یاد شد، به 7یوسف ۀسور 0اما از آیۀ 

وحی شده است و در آیات دیگری نیز با سراحت، همین آیات قـرآن  6ها به پیامبرانسان

وَ و  (17)انعـام/إِلیَ هذَا القْرُْآنُ لِأنُذِْرَکمُْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ  وَ أُوحِیاند؛ مانند: دهوحی دانسته ش

ای و حتـی در آیـه (؛5)شـوری/وَ مَـنْ حَوْلهَـا کذَلكَِ أَوْحَینا إِلیَكَ قرُْآناً عَرَبیِا لتِنُذِْرَ أُما القْرُى

شـود، بـرای ه که آنچه بـه وی وحـی مـیاین دانسته شد 6یکی از اهداف فرستادن پیامبر

ذی أَوْحَینـا  کذَلكَِ أَرْسَلنْاكَ فیمردم بخواند:  أُما   قدَْ خَلتَْ مـِنْ قبَلْهِـا أُمَـم  لتِتَلْـُوَا عَلـَیهِمُ الاـ

خواندن برای مردم باشد، همـین معلوم است وحیی که با زبان عربی و قابل (.03)رعد/إِلیَك

 ها باشد.نه امداد الهی که منشأ آنآیات قرآن کریم است، 



 

 

106 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

دهد قـرآن کـریم کـلام خـدای سـبحان اسـت، نـه سـخن از دیگر آیاتی که نشان می

کند و آنـان ها خخاب میها خدای متعال مستقیم به انسان، آیاتی است که در آن6پیامبر

ذینَ آمَنـُوا إِنا الا  یا عبِادِیفرماید؛ مانند: آورد و یا معرفی میرا بندگان خویش به شمار می

ها بنـدگان خـدا مشخ  اسـت کـه انسـان (.76)عنکبوت/واسِعَ   فَإِیای فاَعْبدُُونِ  أَرْحی

تواننـد سـخن توانند سخن پیامبر باشند و تنها مـیو چنین آیاتی نمی 6هستند، نه پیامبر

 خدای متعال باشند.

ن افعـال خـود پرداختـه    همچنین در آیات فراوانی خدای متعال با ضمیر متکل  به بیا

قُون خَلقَْناکمُْ  نحَْنُ  است؛ برای نمونه: لقَـَدْ أَرْسَـلنْا رُسُـلنَا  و (19)واقعـه/ فلَـَوْ لا تصَُـد 

ها بسیار زیاد این آیات که شمار آن(. 41)حدید/باِلبْیَناتِ وَ أَنزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَ المْیزان

؛ زیـرا  6خدای سبحان است، نـه پیـامبر   هاآن ۀگویند روشنی دلالت دارند کهاست، به

 نیستند. 6اسناد به پیامبراین افعال قابل

از آیات دیگری که بر این دلالت دارند که همین قرآن، کلام خدای متعال است، آیـاتی 

معرفـی  6را واسخۀ رساندن آیات قـرآن بـه پیـامبر اکـرم 7هستند که حضرت جبرئیل

ا لجِِبرْیلَ قُ فرمایند؛ مانند: می لهَُ عَلی لْ مَنْ کانَ عَدُو  قاً لمِـا بـَینَ  فَإِناهُ نزَا ِ مُصَد  قلَبْكَِ بإِِذْنِ الله

وحُ الْأمَـینُ * عَلـیو نیز:  (75)بقره/للِمُْؤْمنِینَ  یدَیهِ وَ هُدىً وَ بشُْرى قلَبْـِكَ  نـَزَلَ بـِهِ الـره

 (.177ـ170)شعراء/رَبیِ مُبینلتِکَوُنَ منَِ المُْنذِْرین * بلِسِان  عَ 

گـردد به قرآن بازمی« به»حمیر در »فرمایند: در تفسیر آیات اخیر می ;علامه طباطبایی

کنـد کـه الفـاظ ایشان تصریح می«. باشندکه از الفاظی تألیف یافته که دارای معانی حق می

للقـرآن بمـا أنـه « نزََلَ بهِِ »و الضمیر فی »اند: قرآن نیز مانند معانی آن از سوی خدا نازل شده

کلام مؤلف من ألفاظ لها معانیها الحق  فإن ألفاظ القرآن نازل  من عنده تعالی کما أن معانیها 

 (.17/015: 1073علامه طباطبایی، ) «نازل  من عنده

مرحوم علامه دیدگاه کسانی را که معتقدند تنها معانی قرآن از سوی خداست و الفـاظ 
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اعتنا و قولی سخیف دانسته، در ادامه، دیـدگاه کسـانی است، غیرقابل 6برپیام ۀآن ساخت

تر است، از آن هم سخیف 6پیامبر ۀگویند هم الفاظ قرآن و هم معانی آن ساخترا که می

فلا یعبأ بقول من قال: إن الذی نزل به الروح الأمین إنمـا هـو معـانی »به شمار آورده است: 

یعبر عنها بما یخابقها و یحکیها من الألفاظ بلسان عربـی. و  کان 6القرآن الکریم ثم النبی

ألقتـه مرتبـ  مـن  6أسخف منه قول من قال: إن القرآن بلفظه و معناه من منشاات النبـی

 )همان(.« نفسه الشریف  تسمی الروح الأمین إلی مرتب  منها تسمی القلب

بارهـا ایـن  المیـزاننسن  ویژه تفسیر گرادر آثار خود به ;البته جناب علامه طباطبایی

است که الفاظ قرآن کریم نیز ماننـد معـانی آن، کـلام خداسـت و از  مخلب را بیان فرموده

تواند بـه ایشـان نازل شده است؛ با این حال، شبستری چگونه می 6سوی خدا بر پیامبر

ک کلام انسانی اسـت و ی ،قرآنی که در دست ما هست»چنین نسبت بدهد که گفته است: 

 «؟!امبر استیآن خود پ ۀندیگو

نیـز نادرسـت و  6دادن چنین نسبتی بـه مخاطبـان و معاسـران زمـان پیـامبر اکـرم

دهد که تلقی مـردم حجـاز در نارواست؛ زیرا تمام شواهد تاریخی و غیرتاریخی نشان می

کنـد کند و آیاتی به نام قرآن را تلاوت مـیآن زمان این بود که شخصی ادعای پیامبری می

ها به مردم و تفسـیر ادعای وی این آیات سخنان خداست و او تنها مأمور رساندن آن که به

دانستند و به همـین هاست؛ حتی مشرکان و کافران آن زمان نیز این مخلب را میو تبیین آن

گفتند چرا این قرآن کردند؛ مثلًا گاهی به اعتراض میدلیل گاهی در این باره اعتراحاتی می

لَ ان بزرگ مکه یا طائف نازل نشد: بر یکی از مرد رَجُل  منَِ  هذَا القُْرْآنُ عَلی وَ قالوُا لوَْ لا نزُ 

گفتنـد چـرا قـرآن بـه سـورت یکجـا بـر و گاهی نیـز مـی (؛01)زخرف/القْرَْیتیَنِ عَظیم

چنـین  6نازل نشده است؛ اما خدای متعال با مخاطب قرار دادن پیـامبر اکـرم 6پیامبر

تـدریج و خواستیم قلب تو را محکم و تثبیت کنیم و آن را بهگونه میه ایندهد کپاسخ می

لَ پشت سر هم بر تو تلاوت کردیم:  عَلیَهِ القُْرْآنُ جُمْلـًَ  واحِـدَةً  وَ قالَ الاذینَ کفَرَُوا لوَْ لا نزُ 
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 (.01)فرقان/کذَلكَِ لنِثُبَ تَ بهِِ فُؤادَكَ وَ رَتالنْاهُ ترَْتیلا

جه داشت که نزول کتاب آسمانی از سوی خدای متعـال، بـه سـورت یکجـا و باید تو

گونـه حتی به شکل نوشته شده روی الواحی خا ، قبلًا سابقه داشت و اهل کتاب بـا این

به شکل الـواح و بـه سـورت یکجـا بـر  توراتنزول کاملًا آشنا بودند؛ چراکه مثلًا کتاب 

وَ یاتی به این امر تصریح فرموده اسـت: نازل شد و قرآن کریم نیز در آ 7حضرت موسی

ة  وَ أْمُـرْ قوَْمَـكَ ء  مَوْعظًَِ  وَ تفَْصیلًا لکِلُ  شَـیمنِْ کلُ  شَی کتَبَنْا لهَُ فیِ الْألَوْاحِ  ء  فخَُـذْها بقُِـوا

 (.147)اعراف/یأْخُذُوا بأَِحْسَنهِا

و بـه وحـوح دلالـت از جمله آیاتی که بسامد بسیار پرشماری در قـرآن کـریم دارنـد 

نازل شده، آیاتی هستند کـه  6کنند که قرآن کریم از سوی خدای متعال بر پیامبر اکرممی

و یا خخاب به آن حضرت هستند؛ تنها برای نمونه بـه چنـد مـورد  6دربارۀ خود پیامبر

 شود:اشاره می

سـت؛ به کـار رفتـه ا 6خخاب به پیامبر اکرم« قل» ۀها وار. آیات بسیاری که در آن1

سُول یسْالَوُنكََ عَنِ الْأنَفْالِ قُلِ  مانند:  وَ الرا
ِ  (.1)انفال/الْأنَفْالُ لِله

دهـد امامـت و جانشـینی فرمـان مـی 6سورۀ مائده کـه بـه پیـامبر اکـرم 65 ۀ. آی1

فرماید که اگر این فرمـان را به مسلمانان اعلام کند و ایشان را تهدید می 7امیرمؤمنان علی

دهد که ایشان ای و در ادامه به آن حضرت وعده میکنی، رسالت الهی را نرساندهرا ابلاغ ن

سُولُ بلَ غْ  را از خخر مردم حفظ خواهد فرمود: كَ وَ إِنْ لـَمْ  یا أَیهَا الرا ما أُنزِْلَ إِلیَكَ مـِنْ رَب ـ

ُ یعْصِمُكَ منَِ النااس  .تفَْعَلْ فَما بلَارتَْ رِسالتَهَُ وَ الله

منتظر بود حکم ترییر قبلـه از سـوی  6سورۀ بقره که بر اساس آن، پیامبر 144 ۀآی .0

فرماید کـه بیان می 6خدای متعال بیان شود و خدای سبحان در این آیه خخاب به پیامبر

ای کـه از آن راحـی خـواهی شـد، بینیم و تـو را بـه سـوی قبلـهما حالت انتظار تو را می

 دهد که رویت را به سوی مسجد الحرام کن:ضرت فرمان می؛ سدس به آن حگردانیمبازمی
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ماءِ فلَنَوَُل یناكَ  قدَْ نرَى قبِلْـًَ  ترَْحـاها فـَوَل  وَجْهَـكَ شَـخْرَ المَْسْـجِدِ  تقَلَهبَ وَجْهِكَ فیِ السا

 .الحَْرام

 :دهد برخیز و مردم را انـذار کـنفرمان می 6سورۀ مدثر که به پیامبر 1و  1. آیات 4

 ْث رُ * قُمْ فأََنذِْر  .یا أَیهَا المُْدا

فرمـوده اسـت:  :و دیگر پیـامبران 6زمر که خخاب به پیامبر اکرم ۀسور 67 ۀ. آی7

وَ لقَدَْ أُوحِی إِلیَكَ  کاران خواهی بود:اگر مشرك شوی، عملت نابود خواهد شد و از زیان

 .لیَحْبخََنا عَمَلكَُ وَ لتَکَوُننَا منَِ الخْاسِرین وَ إِلیَ الاذینَ منِْ قَبلْكَِ لاَنِْ أَشْرَکتَْ 

ها در قرآن کری  بسیار زیاد است، اونه آیات که شمار آنروشن است که این

تنها در صورتی معنای درستی خواهند داشت که آیات قرآن سخنان خدای متعال 

ند، بدا 6؛ و اار کسی قرآن را سخنان پیامبر6باشند، نه سخنان پیامبر

 تواند برای این آیات، معنای درستی ارائه کند.نمی

کـه کنند بر ایننتیجۀ این بخش از بح  آن است که در قرآن کریم، آیاتی که دلالت می

، شمارشـان بـه 6الفاظ قرآن مانند معانی آن مستند به خدای متعال هستند نه پیامبر اکرم

هها به حدی سریح و روشن است حدی زیاد و دلالت آن ای جا برای احتمال خلاف که ذرل

ماند و شواهدی که شبستری از آیات قرآن برای اثبات بشـری بـودن الفـاظ و آن باقی نمی

ترین دلالتی بر این ادعا نداشته، بلکه کلام الهی بـودن قـرآن معانی قرآن برشمرده، کوچك

رسد نند و به نظر میککریم و استناد معانی و الفاظ آن به خدای سبحان را تأکید وتأیید می

که کسی بگوید من نبـوت تر است از اینآسان 6انکار اسل نبوت و رسالت پیامبر اکرم

را قبول دارم، ولی قرآن را سخنان خود وی و ساختۀ ذهن  6و رسالت محمد بن عبدالله 

 دانم.ایشان می

دن قـرآن در پایان این بح  لازم است به این نکته اشاره کنیم که اثبات کـلام خـدا بـو

کـه  بـودک کانال سـوتی یا یک بلندگو یمانند  6اکرممبر یاپکریم به این معنا نیست که 
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، بلکه آن حضـرت در ک سلسله اسوات منظوم به مخاطبان استیکار آن تنها منتقل کردن 

کننده در ابلاغ و بیـان معـارف و احکـام دینـی و تشـکیل کنار قرآن، نقشی اسلی و تعیین

کـه قـرآن ها به سوی کمال و سعادت حقیقی داشـتند؛ چناندایت انسانجامعۀ اسلامی و ه

را منلتی از سوی خدا بر مؤمنان دانسته و برای آن حضرت وظـایف  6کریم بعثت پیامبر

و مقامات گوناگونی همچون تلاوت آیات خدا، تزکیۀ مؤمنان و تعلـیم کتـاب و حکمـت 

ُ عَلیَ ابیان فرموده است:  لمُْؤْمنِینَ إِذْ بعَََ  فیهِمْ رَسُولاً منِْ أَنفُْسِهِمْ یتلْوُا عَلـَیهِمْ لقَدَْ مَنا الله

ــزَک یهِمْ  ــهِ وَ ی ِ ــی آیات ــلُ لفَ ــنْ قَبْ ــانوُا مِ ــَ  وَ إِنْ ک ــابَ وَ الحِْکمَْ ــمُ الکِْت ــلال   وَ یعَل مُهُ حَ

 (.164عمران/)آلمُبین  

و نیـز بیشـترین تـأثیر را در شـمار فضایل و کراماتی بی 6به بیان دیگر، پیامبر اکرم

دهد که پس ای نمییك از این امور چنین نتیجهگیری تمدن اسلامی داشت، ولی هیچشکل

 قرآن کریم هم سخن خود آن حضرت بود، نه کلام خدا.

 دیدگاه دوم شبستری: ابدی نبودن احکام قرآن

انون نیسـت ترین ادعاهای آقای مجتهد شبستری آن است که قرآن کریم کتاب قاز مهم

ای بیان نشده اسـت. وی بـا طـرح تعریـف جدیـدی از نبـوت و و در آن هیچ حکم ابدی

مثابۀ یـک نه به« موحدانه زیستن»مثابۀ به« توحید»را اعلان  6رسالت، تنها رسالت پیامبر

گوید در سراسر قرآن موحدانه زیسـتن پیـامبر و دعـوت دیگـران بـه دانسته و می« اعتقاد»

موحدانـه ، ام غیرنسـبی و دائمـی الاهـییـپاز نظر وی تنها  .شوددیده می گونه زیستناین

و سایر مخالب قـرآن بـه انسـانیت پیـامبر و عصـر و  ستن در فکر و اخلاق عملی استیز

 6پیـامبرعصمت شبستری برای (. 1073شبستری، گردد )های وی برمیمحیط و آگاهی

دی یری توحین فهم تفسیگاه از اچیه مبرپیا کهنیآن ا نیز معنای جدیدی ارائه کرده است و

 (.  1096شبستری، ) کندر خدا دعوت نمییشود و به غجهان منحرف نمی

هایی که در قرآن آمده اسـت، در شـرایط معـین تـاریخی از نظر شبستری امرها و نهی
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کشـی افراطـی، کردنـد؛ ماننـد جلـوگیری از انتقامهایی را برآورده میاعراب حجاز هدف

هایی تـأمین هایی چنان هدفدالت برای زنان و...؛ اما امروز، دیگر با آن امر و نهیتأمین ع

هـای دیگـری مخـرح های امروز حتی برای مسلمانان هـدفشود و یا اسلًا در جامعهنمی

هـا بـرای است. آنچه در شرایط تاریخی عصر حاحر هنـوز بـه سـورت یـک معنـا از آن

 هـا اسـت و نـه چیـزی بـیش از آنقی آن امرهـا و نهیمسلمانان باقی مانده، مبناهای اخلا

 (.ج1095شبستری، )

 کنیم: هایی دیگری از عبارات شبستری دربارۀ این موحوع را ذکر میجا نمونهدر این

ترین میراثی که از پیامبر اسلام باقی مانده، قرآن مجید است. این کتاب حتـی در . مهم1

طور است، ک متن قانونی را ندارد و چون اینمشخصات ی« آیات احکام»آیات معروف به 

توان در مقام تفسیر آیات احکام این کتاب، این مفروض پیشین را داشت که به تفسـیر نمی

 (.174: 1076کنند( )شبستری، که فقیهان چنین میپردازیم )چنانیک متن قانونی می

 ۀد اجتماعی جامعاحکام شرعی قرآن بر فهمی ـ تفسیری از واقعیات و روابط موجو. 1

ها بـا خـدا در آن جامعـه مبتنـی بـوده و هـدف آن تفسـیر حجاز و بر روابط عبادی انسان

بوده است. سدور این احکـام  ،خدا سازگار باشد ۀواقعیات اجتماعی به سورتی که با اراد

کـه در قـرن ها و همۀ عصرها نبوده است. اینبه معنای وحع احکام برای همۀ جامعه اسلاً 

اسلام مسلمانان علم فقه را به وجود آوردند و با آن نیازهای خود و حکومتشان را نخست 

 (.1096کلی مخلب دیگری است )شبستری، به ،برطرف کردند

وقتـی در  ،اتفـاق افتـاده ،که میان ما و عصر آن متـون ایامروز بر اثر فاسلۀ تاریخی. 0

ها ها را در آغوش آن زمینهم و آنکنیهای تاریخی و اجتماعی متون یادشده کاوش میزمینه

بـه ایـن نتیجـه  ،پردازیمکنیم و به فهم قصد کنشگران ارتباطی از ارتباط گرفتن مینگاه می

رسیم که قصد گوینده ایجاد ترییرات معینی در واقعیات و ارتباطات موجـود اجتمـاعی می

یـن کـار ایجـاد نه چیز دیگـر. ا ،مخاطبان معین به نفع اهداف اخلاقی مشخ  بوده است
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معین و مشخ  و یک عمـل نسـبی بـوده اسـت. از چنـین  ۀترییر در وحعیت یک جامع

فقهی اسـتنباط کـرد. آنچـه در نظـر گوینـده « حکم ابدی»توان قصدی و چنین عملی نمی

بوده که گوینده را به آن کـنش ارتبـاطی )گفـتن(  ایآن اهداف اخلاقی ،اعتبار ابدی داشته

 (.1073ی، برانگیخته است )شبستر

بـوده کـه خلفـا و « بناگذاری اعتقادی ـ سیاسـی»ابدی تلقی کردن احکام قرآن یک . 4

مسلمانان قوانینی داشته باشـد و بـا آن قـوانین اداره شـود. ایـن  ۀفقها انجام دادند تا جامع

 ۀبه علل مختلف تا عصـر حاحـر بـه وسـیل ،که پس از وفات پیامبر انجام شد« بناگذاری»

گوییم چون واقعیات اجتماعی، اقتصـادی، سیاسـی، مان ادامه یافته است. میفقیهان و حاک

 ،آن بناگذاری را باید ترییر داد. این پیشـنهاد ،فرهنگی مسلمانان در عصر حاحر ترییر یافته

حاکمان و فقیهان گذشته و بازگشت به اهداف معنوی و اخلاقی پیامبر  ۀکنار گذاشتن سیر

سنت نبوی. این کار عین تبعیت از سیره و سنت نبوی اسـت  نه کنار گذاشتن ،اسلام است

 (.1073)شبستری، 

ای علم اسول و اجتهاد فقهـی را کـه گونـه ۀما مسلمانان در عصر حاحر باید پروند. 7

ببندیم و کتـاب و سـنت  ،هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سدری شده

تفسـیر کنـیم  ،که یک رویکرد عقلانی اسـت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم

 (.079: 1076)شبستری، 

 پاسخ

ای فـراهم کنـد کـه سـعادت انسان موجودی ابدی است و لازم اسـت در دنیـا توشـه

ترین اهداف ارسال پیامبران الهی این اسـت جاودان وی را در آخرت رقم زند. یکی از مهم

نند بشر را به سعادت واقعی برسـانند، از تواکه احکام و قوانین فردی و اجتماعی را که می

ها ابلاغ کنند. قرآن کریم افزون بر معارف گوناگون اعتقادی و اخلاقـی سوی خدا به انسان

که بیان فرموده، کتاب قانون نیز هست و در آن احکـام و قـوانین فـردی و اجتمـاعی لازم 
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 ست.برای رساندن بشریت به اوج قلۀ کمال دنیوی و اخروی بیان شده ا

قرآن کریم از این حی ، تمام مشخصات یك کتاب قانون را دارد و به همان شکلی کـه 

که کنند، قوانین خود را بیان داشته است؛ چنانعرف جوامع بشری قوانین خود را اعلام می

نشان داده که آیات و احکام قرآن  یا ایها الناس در آیاتی با به کار بردن تعبیراتی عام نظیر

یا أَیهَـا  شوند؛ مانند:ها میای خا  اختصا  ندارند و شامل همۀ انسانو دسته به گروه

ـیخان النااسُ  ا فیِ الْأرَْضِ حَلالاً طَیباً وَ لا تتَابعُِوا خُخُواتِ الشا بـه ایـن  (؛169)بقـره/کلُوُا ممِا

تمـام  را بـرای 6مخلب در آیاتی دیگر تصریح و بیان شده که خدای متعال پیامبر اکـرم

دهنـدۀ همـۀ جهانیـان او بیم (؛19)سبأ/وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلاا کاَفاً  للِنااس مردم فرستاده است:

لَ الفُْرْقانَ عَلی است: و قرآن سـبب  (؛1)فرقان/نذَیراً  عَبدِْهِ لیِکوُنَ للِعْالمَینَ  تبَارَكَ الاذی نزَا

 (.06)مدثر/رنذَیراً للِبْشََ  ها است:انذار همۀ انسان

اند آیاتی که بیانگر احکام و قوانین اسلامی هستند نیز به سورتی عام و مخلق بیان شده

ای از این نیست که حکـم آن آیـات بـه گروهـی خـا  یـا زمـانی ها هیچ نشانهو در آن

که مثلًا فرموده است خدا خرید و فروش را حـلال و ربـا مخصو  اختصا  دارد؛ چنان

ُ البْیَعَ أَ  را حرام کرد: با حَلا الله مَ الر  یا فرموده است دست مرد و زن دزد  (؛157)بقره/وَ حَرا

ــد: ــع کنی ــارِقُ  را قخ ــنَ  وَ السا ــالاً مِ ــبا نکَ ــا کسََ ــزاءً بمِ ــدِیهُما جَ ــاقخَْعُوا أَی ــارِقَُ  فَ وَ السا

 (.09)مائده/الله 

دهد کـه خوبی نشان میز احکام بهبرای بیان برخی ا« کتب»به کار رفتن تعبیراتی مانند 

یا أَیهَا  آن حکم، قانونی الهی است که برای مسلمانان نوشته و واجب شده است؛ مانند:

 الحُْــره بـِـالحُْر  وَ العَْبـْـدُ باِلعَْبـْـدِ وَ الْأنُثْــی عَلـَـیکمُُ القْصِــاُ  فـِـی القَْتلْــی الاــذینَ آمَنُــوا کتُـِـبَ 

 (.159)بقره/باِلْأنُثْی

اشـاره شـده و انـدکی از احکـام قـرآن کـریم « نسـخ»که در قرآن کریم به موحوع این

ویژه دانشمندان پیوسته دربارۀ ناسخ و منسـوخ و تشـخی  اند و مسلمانان بهمنسوخ شده
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دهد که سـایر احکـام، زمـان ندارنـد و کردند، نشان میمصادیق آن دو بح  و پرسش می

مـِنْ آیـ   أَوْ ننُسِْـها نـَأْتِ بخَِیـر  منِهْـا أَوْ  مـا ننَسَْـخْ  د:ها همچنان باقی خواهد مانحکم آن

 (.136)بقره/مثِلْهِا

و تلقـی  6افزون بر دلالت آیات قرآن کریم که به آن اشاره شد، بیانات پیـامبر اکـرم

آن، قـرآن کـریم کتـاب قـانون  ۀاسحاب و تابعین آن حضرت دلیل دیگری است که بر پای

ویژه تقریـر امامـان اشخا  یا زمانی خـا  اختصـا  ندارنـد؛ بـه است و احکام آن به

، 6خوبی بر این مخلب دلالت دارد؛ زیـرا از سـویی پیـامبر اکـرمبه :بیتمعصوم اهل

را به عنوان مرجع دینی و مفسر قرآن و مبین معارف و احکام آن به مردم معرفـی  :امامان

حکـام و قـوانین قـرآن اسـتدلال فرمود و از سـوی دیگـر آن بزرگـوارن تـا دو قـرن بـه ا

دهد که خوبی نشان میفرمودند و بر استمرار احکام و قوانین آن تأکید داشتند؛ و این بهمی

اختصـا   6از نظر آنان قرآن کتاب قانون است و قوانین آن نیز به مـردم زمـان پیـامبر

جـه، تـدوین اند. تلاش همیشگی دانشمندان برای فهم احکام قرآن و سنت و در نتینداشته

هـای خـود دو علمِ فقه و اسول فقه نیز در همین تلقی آنان ریشه دارد و برخاسته از آموزه

 است، نه هرمنوتیک حفظ هویت جمعی. 6قرآن کریم و پیامبر اکرم

ها را دیدگاه شبستری، خدای متعـال در ایـن زمـان، انسـان ۀکه بر پایتر از همه اینمهم

ا کرده اس؛ و این، هم بر خلاف عقل است و هم بر خـلاف بدون قوانین و احکام دینی ره

های آسمانی شرایع الهی؛ زیرا انسان موجودی است که زندگی وی تنهـا بـه حیـات آموزه

دنیا منحصر نیست، بلکه حیاتی جاودان در آخرت در پیش دارد و حیـات اخـروی انسـان 

هـا راه رسـیدن بـه ممکن است همراه با سعادت و یا قـرین شـقاوت و عـذاب باشـد و تن

ها را رستگاری اخروی، عقاید و اخلاق و رفتارهای درستی است که انسان در دنیا باید آن

جا که انسان موجودی شگفت و با ابعادی گونـاگون اسـت و از سـویی کسب کند و از آن

خودش نسبت به ابعاد وجودی خویش و نیز چگونگی حیـات اخـروی و راه رسـیدن بـه 
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فتار شدن به شقاوت، علم و اطلاعات کافی ندارد، هم به حکم عقـل و سعادت ابدی یا گر

تواند راه سعادت اخـروی را بـه وی نشـان های دینی، تنها کسی که میهم بر اساس آموزه

دهد، خدای متعال است که او را پدید آورده است و نسبت به ابعاد گوناگون وجـودی وی 

ریده است و دایرۀ علم نامحدود وی، ماهیـت آگاهی کامل دارد و جهان آخرت را نیز او آف

 گیرد.های رسیدن به آن دو را در بر میسعادت و شقاوت اخروی و راه

آخرین پیامبر و قرآن کـریم آخـرین  6که پیامبر اکرمبه عبارت دیگر، با توجه به این

ـد  أَبـا أَحَـد  مـِنْ رِجـالکِمُْ وَ لکِـنْ رَسُـو کتاب آسمانی است ِ وَ خـاتمََ ما کـانَ مُحَما  لَ الله

یك از احکام آن نیز ابدی نباشـد، اگر قرآن کتاب قانون نباشد و هیچ (،43)احزاب/النابیِین

ها را بـدون قـانون رهـا تا پایان دنیا انسان 6باید گفت خدای حکیم پس از زمان پیامبر

ن زندگی کنند تا ها باید چه کنند و با کدام احکام و قوانیکرده است؛ در این سورت، انسان

بتوانند هم خوشبختی دنیای خود را تأمین کنند و هم سعادت آخرت خـویش را؟ نـاگزیر 

پاسخ این پرسش آن خواهد بود که آدمیان با تکیه بر عقل خویش و با کمك عقل جمعـی، 

کننـده و وجـه قانعاحکام و قوانینی را وحع و از آن پیروی کنند؛ امـا ایـن پاسـخ بـه هـیچ

ها گرچه ممکن است با عقل خویش زندگی دنیای خـود را ش نیست؛ زیرا انسانپذیرقابل

 تواند حامن سعادت آنان در آخرت باشد.گاه نمیتا حدودی سامان دهند، این راه هیچ

تنها راه رسیدن به رستگاری ابدی، تسلیم بودن در برابر احکام و قوانین الهـی اسـت و 

تفرعن است که در طول تاریخ، دشمنان پیـامبران تکیه کردن بر عقل و علم خویش، نوعی 

دیدنـد؛ نیـاز مـیبـی :هـای پیـامبرانپیوسته چنین دیدگاهی داشتند و خود را از آمـوزه

کـرد قائل بود و اظهار نگرانی مـی 7که فرعون به دینی در برابر دین حضرت موسیچنان

وَ قـالَ فرِْعَـوْنُ  نـد:آن دین را ترییر دهد و یا در زمین فساد بر پـا ک 7که حضرت موسی

لَ  أَقْتـُلْ مُوسـی ذَرُونی ی أَخـافُ أَنْ یبـَد  هُ إِن ـ دیـنکَمُْ أَوْ أَنْ یظْهِـرَ فـِی الْأرَْضِ  وَ لیْـدْعُ رَباـ

 کـنم:گفت من شما را جز بـه راه درسـت راهنمـایی نمـیو به مردم می ؛16)غافر/الفَْساد
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 َش وَ ما أَهْدیکمُْ إِلاا سَبیل این همان تفکر قارونی است که در برابـر علـم  (17)غافر/ادالرا

 (؛59)قصـ /عنِـْدی علِـْم   قـالَ إِنامـا أُوتیتـُهُ عَلـی کند:به علم خویش تکیه می :انبیا

دانـد؛، که انسان بسیاری از مخالب را که در سعادت یا شـقاوت وی مؤثرنـد، نمـیدرحالی

گونه که خدا بیان تأکید فرموده که ارث را همانکه خدای متعال در بح  تقسیم ارث چنان

دانید کـه از پـدران یـا خواهید؛ زیرا شما نمیگونه که خودتان میداشته تقسیم کنید، نه آن

لکَـُمْ  آباؤُکمُْ وَ أَبنْاؤُکمُْ لا تدَْرُونَ أَیهُمْ أَقـْرَبُ  یك برای شما سودمندترند:فرزندانتان کدام

 (.11)نساء/نفَْعا

تواند عدل را تعریف کند و بفهمد که عدل به معنای قرار دادن ن با عقل خویش میانسا

تواند حُسن و خوب بودن عدل را درك کنـد، ولـی هر چیزی در جای خود است و نیز می

تواند به طور کامل بفهمد که جای هر چیـزی کجاسـت و تنهـا خداسـت کـه گاه نمیهیچ

ها را به بشر معرفی فرمایـد و رسـیدن بـه اند آنتوداند و میجای درست هر چیزی را می

بـدون تعلـیم الهـی ممکـن  6برخی از علوم برای بشر حتی برای شخ  رسول اکـرم

ُ عَلیَكَ الکِْتابَ وَ الحِْکمََْ  وَ عَلامَكَ  نیست:  (.110)نساء/ما لمَْ تکَنُْ تعَْلمَُ  وَ أَنزَْلَ الله

 گیرینتیجه

و روایی، هم معانی و هم الفاظ قرآن کریم، به طور کامـل از قخعی قرآنی  ۀبر اساس ادل

نازل شده است و آن حضـرت تنهـا مـأمور ابـلاغ و  6سوی خدای متعال بر پیامبر اکرم

رساندن این پیام الهی به مردم است و به ایشان نسبت به ترییر در الفاظ و معانی قرآن و یـا 

ای داده نشـده گونه حق و اجـازهآن، هیچاحافه کردن چیزی به آن و یا کم کردن چیزی از 

است؛ گرچه تبیین و تفسیر آیات قـرآن و بیـان جزئیـات و تفاسـیل احکـام بـه عهـدۀ آن 

حضرت است. همچنین قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر تا قیامت است 

م در و قوانین و احکام آن به زمان یا قومی خا  اختصا  ندارند، بلکه بـرای همـۀ مـرد

 ها حجیت و اعتبار دارند.همۀ زمان
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های علمیـه اسـت و حفظ اسلام راستین و سیانت از آن بر عهدۀ عالمان دینی و حوزه

در این زمان که با پیشرفت فناوری و گسترش فضای مجازی، مخالب گوناگون و از جمله 

گیـرد، ار میآسانی و با سرعت گسترش پیدا کرده است و در اختیار همه قرشبهات دینی به

های تخصصی گوناگون، شبهات مختلف را های علمیه لازم است با تشکیل گروهبر حوزه

بندی کنند و به طرق گوناگون مانند سخنرانی، نوشتن کتـاب با سرعت و دقت یافته، دسته

هـا در فضـای مجـازی، بـه های متوسـط و کوتـاه و انتشـار آنو یا نگارش مقالات و متن

شاءالله به وظیفۀ عقلی و شـرعی خـویش ای محکم پاسخ دهند تا انادله سورتی دقیق و با

 عمل کرده باشند. 7به عنوان خادم قرآن و سرباز حضرت بقی الله 



 

 

149 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

 

 منابع

 .قرآن کریم .1

، مؤسسـ  الاعلمـی المیزان فـی تفسـیر القـرآن(، 1073طباطبایی، سیدمحمدحسین ) .1

  للمخبوعات، بیروت.

(، وبسایت محمد مجتهـد 1« )قرائت نبوی از جهان»(، 1096مجتهد شبستری، محمد ) .0

  http://mohammadmojtahedshabestari.com[1096بهمن  16دسترسی ]شبستری

 (، وبسایت محمد مجتهـد شبسـتری1« )قرائت نبوی از جهان»الف(، 1095ــــــــ ) .4

  http://mohammadmojtahedshabestari.com  [1095بهمن  11دسترسی ]

 (، وبسایت محمـد مجتهـد شبسـتری0« )قرائت نبوی از جهان»ب(، 1095)ــــــــ  .7

 http://mohammadmojtahedshabestari.com[ 1095بهمن  17دسترسی ]

ـــ  .6 ــوی از»ج(، 1095)ـــــــ ــت نب ــان قرائ ــد 7« )جه ــد مجته ــایت محم (، وبس

 http://mohammadmojtahedshabestari.com[ 1095بهمن  19دسترسی ]شبستری

(، وبســایت محمــد مجتهــد 5« )قرائــت نبــوی از جهــان»(، 1099)ــــــــــ  .5

   http://mohammadmojtahedshabestari.com[ 1099بهمن  15دسترسی ]شبستری

ـــ  .9 ــوی از »(، 1073)ـــــــ ــت نب ــانقرائ ــد 13« )جه ــد مجته ــایت محم (، وبس

 http://mohammadmojtahedshabestari.com [1073بهمن  16دسترسی ]شبستری

، نشر الکترونیکی، وبسایت محمد مجتهـد «نقد بنیادهای فقه و کلام»(، 1076)ــــــــ  .7

 http://mohammadmojtahedshabestari.com [1076آبان  7دسترسی ]شبستری

 

 

 

http://mohammadmojtahedshabestari.com/

